
  

  
  
  
  
  
  
  

  عربی انسان کامل به روایت ابن
  *اف کلمعلاءالدین 

  
  ه  اشار
هاي فکري در میان مسلمانان، تفسیرهاي مختلفی از اعتقادات از جملـه   ایش نظامبا پید

بنـدي اسـت.    صورت پذیرفت که در علوم مختلفی قابل طبقه »کمال انسانی«و  »انسان«
وي توانست آن آمـوزه را بـه   عربی وضع کرد.  را نخستین بار ابن »انسان کامل«اصطلاح 

عربـی بـر دو    بینی ابن از آن دربیاید. جهان »کامل نظریۀ انسان«صورتی تفسیر نماید که 
اساس استوار است: یکی حق سبحان و دیگري انسان کامل. این نظریه نیز به نوبۀ خود 

در عرفان  »ولایت«هاي دیگري مانند  نقش مهمی در آشکار شدن زوایاي مختلف آموزه
تـري   معناي دقیق لانسان کامملاحظه خواهد شد که در بسیاري از مواقع،  داشته است.

و  ،عربـی را بررسـی و تحلیـل    در این مقاله انسان کامل از منظـر ابـن  است.   یافته
عربـی بـا    ایم. ابن واکاوي نموده از نظر ایشان ضرورت انسان کامل در هر زمان را

حدیثی توانسـت بـا جـاري    گاه هاي متعدد عرفانی و  ابتکار خویش با تلفیق نگاه
 مفاهیم متعدد عرفـانی اي براي تفسیر  رت نظام پایهساختن عرفان نظري به صو

نیز شـناخت دقیـق و عمیـق    . و ضرورت انسان کامل را تبیین نماید به کار گیرد
 منـد  ، نیازمند معرفت نسبت آن با سایر عناصـر نظـام  ایشان از منظر انسان کامل

  عربی است. ابن مباحث نظري
  

  ، ولیولایت، عربی ابن، کون جامع، کامل انسان :ها کلیدواژه
                                                                             

 .دکتراي فلسفه و حکمت اسلامی *
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  کامل انسان تعریف
باید در نظر داشته باشیم را اي  نکته، عربی ابن کامل از دیدگاه انسان مفهوم بحث در آغازِ

دهد. در نظر گرفتن ایـن   را در دو سطح مورد لحاظ قرار می انسان عربی اینکه ابن و آن
ردرگمی خواهیم شـد.  آسانی دچار س چراکه اگر آن را نادیده بگیریم به ؛استمهم تمایز 

کیـانی کـونی برخـورد    عنـوان   انسان بـه  سطح کونی است. در این سطح با، اولین سطح
در ایـن   انسـان  است. نوع انسان توانیم بگوییم موضوع آن شود که در زبان منطق می می

آفریـده  زیرا به صـورت خـدا   ؛ ترین موجود در میان موجودات جهان است کامل، مقطع
 اسـت.  »انسـان کامـل  « ، انسـانْ در ذات خود کامل است انسان طحاست. در این سشده 
 ؛همـان روح کـل جهـان هسـتی اسـت     و کامل به این مفهوم عصاره کامل جهان  انسان

طـور   بـه  ؛دربرگیرندة همۀ عناصري که در جهان جلوه دارنـد و موجودي برخاسته از او 
به معناي یک  ان، انسعکس سطح اول، برکون جامع است. در سطح دوم ، انسانخلاصه

 میـان ، از ایـن نقطـه نظـر    .ها یکسان نیست کمال انسانی است. در این سطح انسان فرد
کامـل   انسـان  ها درجاتی وجود دارد و تنها گروه انـدکی از ایشـان سـزاوارند کـه     انسان

  ها با کامل بودن فاصله دارند.  انسان خوانده شوند. بیشتر
فصـوص  ابتداي  ي درکون جامع عبارت مشهورعنوان  انسان به در ارتباط با آفرینش

کند که در طی  روند مرموزي را توصیف میعبارات در این  عربی ابن. وجود دارد الحکم
بـه آفـرینش جهـان و    تجلی و این شود  میفعال  اقتضاي اسماي الاهی آن تجلی حق به

وجـود در  تنهـایی، تمـام کیفیـات م    بهکه ؛ انسانی انجامد طور خاص می به انسان آفرینش
 سـخن و  کامـل  انسان حقیقت در تعریفبند عربی در همین  ابن .جهان را در خود دارد

   :دارد یبیان عمیق
کـه در   ــ ـحسـنایش   کـه از حیـث اسـماي    گاه که خداي سـبحان خواسـت  آن

توانی بگویی که  یا اگر خواستی می ــببیند  را ــ اعیان این اسماشمارش نایند 
و  ــداشته باشد  بر ون جامعی که همه امر را درحق خواست عین خود را در ک

ــر خــود پدیــدار گردانــد [  آدم را بــه وجــود آورد] پــس بــدان ســرّ خــویش ب
  .)48الف: 1370عربی، (ابن

  
و  ،آفـرینش جهـان   الاهـی بـر   کند کـه مشـیت   کلام را با این نکته آغاز می عربی ابن
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اي  انگیـزه شیت بـه دلیـل   مین ابلکه  ،در مرحله حق مطلق واقع نشد خصوص انسان، به
وجود داشـت. حـق بـه لحـاظ ذات      اسنو صفات ح درونی و جوهري بود که در اسما

گونـه عمـل    طلـب هـیچ   ،و یا بـراي خـود   ،مطلق خود در استغناست و به خودي خود
خواسـت دارنـد. او   ا هستند که وجود جهـان را در سنح اي ندارد. این اسماي آفرینندگی

حـق  «اینکه یا  »را ببیند اعیان اسماحق خواست «ري مانند اینکه تعابیضعیت را با و این
خواهد بگوید خداوند  عربی می ابن. نماید بیان می» خواست که عین خود را مشاهده کند

خواست خـود را در جلـوات    می و خود را در آینه جهان ببیندکه این مشیت را داشت 
  : گوید میدر ادامه کلامش او صفات خویش رؤیت کند. 

صـورت شـبحی همـوار و     حق سبحانه سراسر عالم را به وجود آورده بـود بـه  
صیقل... امر اقتضا کرد که آیینۀ عالم صیقل یابـد و آدم   اي بی چون آینه، روح بی

و  انسـان  عین صیقل آن آینه و روح آن صورت بود... و این همـان اسـت کـه   
انـد کـه حـق     کـرده  »انسـان «و از ایـن رو نـام وي را   ، خلیفه نامیده شده است

 انسـان  سـت او و آورد. کند و بر آنـان رحمـت مـی    واسطۀ او بر خلق نظر می به
جامعه است که قیام عالم به وجـود او   لۀفاص مۀو کل ،حادث ازلی و دائم ابدي

کامل براي عالم مانند نگین انگشتري اسـت کـه محـل     انسان باشد. بنابراین می
او ، از این رو، گردد او حفظ می طۀواس نقش و علامتی است که خزانه هستی به

جهان و جهانیان را ، زیرا خالق هستی در سایه وجود او، اند حق نامیده فۀرا خلی
کامـل در آن وجـود    انسـان  عالم هستی تا آن هنگام که، بنابراین، کند حفظ می

   .)50ـ49الف: 1370عربی،  (ابن دارد حفظ خواهد شد
  

کامـل   انسـان  ی به نکات بسیار بلندي در شناختعرب ابن ملاحظه شدطور که  همان
نماي هستی  تمام نۀروح عالم و آی، کامل کون جامع انسان از نظر وي ؛اشاره کرده است

بـه  کامل  انسان آید که نسبت کامل به دست می انسان در موردوي  از تعریفنیز است. 
مردمـک   ،مقصود اصلی از خلقت چشم. مانند نسبت مردمک چشم است به چشمعالم 

مقصود اصلی  طور شود؛ همین میمردمک چشم حاصل  لۀوسی بهفقط نظر زیرا  ؛آن است
و  الاهـی او اسـرار   لۀبـه وسـی   ؛ زیـرا است ،کامل انسان ویژه هب ،انسان نیز از ایجاد عالم

و مراتب عـالم بـاطن و ظـاهر کامـل      ،اتصال اول به آخر حاصل ،معارف حقیقی ظاهر
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. مانند نسبت نگـین انگشـتري بـه انگشـتر اسـت     هستی به  لانسان کام نسبت ؛گردد می
  : نوشته است باره  این در» فص یونسی«در عربی  ابن

بـر صـورت    انسـان  نفسی ی را با کمال روحی و جسمی وانسان ئۀبدان که نش
 توانـد متـولی حـل نظـام او باشـد      نمـی  آفرید فلذا کسی جز خـالق او  خودش

   .)167: الف1370عربی،  ابن(
  

بل هـو  ؛ فانه علی صورته خلقه«عربی  ابن تبیین عبارت در، فصوصشارح ، يقیصر
  : نویسد چنین می »عین حقیقته و هویته
اسـما و  ، منظور از صـورت  بر صورت رب خودش خلق شده... و انسان یعنی

است  که موصوف را خلق کرد درحالی انسان یعنی خداوند ؛است الاهیصفات 
 انسـان  در حقیقـت  الاهـی هویـت و حقیقـت    و بلکه ،و صفات به جمیع اسما

هـی  الاعین هویت حق و حقیقت او عین حقیقـت   انسان مستتر است و هویت
 ق اسـمائی اسـت  یحقا مۀاسم اعظم خداوند است که جامع ه انسان باشد و می

  .)790: 1375، (قیصري
  

 ؛اسـت کامل منسوب  انسان اند و عالم به عین ثابت هالاهیي ، تعینات اسمااعیان ثابته
 ـ کامل بر انسان ثابت عینِزیرا   بـر اعتقـاد   بنـا ممکنـات سـیادت دارد.    ۀسایر اعیان ثابت

و نخسـتین تعـین و مفـاض از    ا .کامل مظهر اسم اعظم و اسم االله است ، انسانعربی ابن
  کامـل را بـه اعتبـار مظهریـت نسـبت بـه        انسان مقام خلافت داند و حق را این اسم می

 طۀشـاگرد بـدون واس ـ  ، صدرالدین قونـوي  داند. می بودن، عظمیعنی اسم ا ،اسما جمیع
  ، است فصوص الحکمکه کلید اسرار  ،الفکوك کتابدر  در تأیید نظر استادش، عربی ابن

  :  نویسد می چنین
کامـل حقیقـی اسـت کـه بـرزخ بـین        انسان ،هاي وجودي قلب تمامی صورت

صفات قـدم و احکـام   از ، نما ذات و مرتبه اي تمام وجوب و امکان است و آینه
   .)94: 1371(قونوي،  باشد ــ می و همین طور حادثات راــ  آن را

  
   انسـان  عربـی ایـن اسـت کـه     ابـن  کامـل از نظـر   انسـان  تعریف و حقیقت، اینبنابر
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  او صـورت   .کامل کـون جـامع و اکمـل مجـالی خداونـد و مظهـر اسـم اعظـم اسـت         
 ـگرد ا مـی در مظهـر هویـد   الاهـی بـه وجـود او اسـرار     حق است و   همـه عـالم بـا     .دن

   انســانکامــل اســت. لــذا  انســان تــش و جمیــع اســرارش قــائم بــه حقیقــتاتمــام ذر
  انسـان کامـل    .اسـت کونیـه   قـۀ تفر جامعه بـین جمـع وجـودي و    لۀصورت کام ،کامل

ــع ما  ــل از جمی ــويافض ــت س ــفات کمال   ؛االله اس ــع ص ــامع جمی ــرا ج ــۀزی ــات  ی   کلم
 ـبـه همـین جهـت     است و وجودیه   نـات از  مکو مـۀ  اسـت و خلافـت بـر ه   االله ۀخلیف

  آن اوست. 
  

  کامل انسان ضرورت
ظهور تام خالق هستی در  ،کامل انسان غرض ذاتی و اولی از خلقت، عربی ابن از دیدگاه

اسـت کـه در ایـن حـدیث پیـامبر       یک مظهر کامل است. این دیـدگاه مطـابق حقیقتـی   
/ 1: 1404(فیض کاشـانی،   »جلیخلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لا« :(ص) آمده استاکرم

ترین و  که بزرگ ،(ص)داوند متعال خطاب به پیامبر اکرمخ، در این حدیث شریف .)68
ام و تو را براي خود  فرماید همه چیز را براي تو آفریده می، است الاهیترین مظهر  کامل

  ام. خلق کرده
دو  انسان، یجادکامل و سر ا انسان در بیان ضرورت وجود، »فص آدمی«عربی در  ابن

 دوم ؛ واسـت  انسـان  حق سبحان به : نخست آنکه کمال استجلايدلیل ذکر کرده است
عربـی،   (ابـن اسـت   بـراي او  يهمچـون جسـد  هسـتی  و هسـتی،  روح  کامل انسان آنکه
   .)49: الف1370

اي  همثل نویسـند ، یعنی خود را در غیر دیدنعنوان دلیل اول بیان شد،  که به استجلا،
دانـد و کمـال    را استجلا می عربی سر ایجاد عالم ابن بیند. می در نوشته خودکه خود را 
 ، اسـتجلاي کامـل  انسان بدون وجود ؛ یعنیشود می کامل پیدا انسان تنها در این استجلا

، این سخن را با مثال آینه تبیین »فص آدمی«در همان او کامل هم تحقق نخواهد یافت. 
لـذت   ولی در آینـه دیـدنْ  ، کمالات خود علم دارد صاحب کمال به«گوید  کند و می می

لفظ آینه براي این است که نشان دهـد ظهـور در    .)49: الف1370عربی،  ابن(» دارد يدیگر
نهایت مقصود ، باشد که هر آنچه در اوست را نشان دهداي  هگون غیر است و اگر غیر به

  شود.  می حاصل
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  در چیـز دیگـري دیـدن اسـت کـه      اما خود را به خود دیدن غیر از خود را ... 
گردد  می چه در این حال بیننده به صورتی پدیدار، (آن چیز) به منزلۀ آینه باشد

دهـد و دیـداري چنـین صـورت      مـی  سته شده در آن (آینه) بـدو یکه محل نگر
   .)48 :همان( بندد مگر آنکه محلی (در میان) باشد و بیننده در آن تجلی کند نمی

  
  ید: افزا و در ادامه می

را (بیافریند) همه عـالم را بـه صـورت شـبحی داراي      آدمخداوند قبل از آنکه 
 ـ     غیـر  اي  هشکل وي ولی فاقد روح ایجاد کرده بود و عـالم آینـه بـود ولـی آین

نسـان  اشفاف... لذا این امر اقتضا داشت تا آینه عالم جلا داده شـود پـس آدم (  
   .)49ن: (هما کامل) عین جلاي آن آینه و روح آن صورت بود

  
تـرین   براي آنکه خداوند خود را ببیند اولین چیزي که آفریـد جهـان بـود. برجسـته    

 ـ خـاص از خداسـت.   اي  هخصلت جهان آن است که هر فرد موجود در آن نماینده جنب
رود و بـه   مـی  پس در بین اکوان تنها یک حقیقت است که از کون و تعین خلقی بالاتر

کامل اسـت. او روح عـالم اسـت و از مجـراي      انسان کند و آن می صقع ربوبی راه پیدا
جسـدي بـود کـه     عـالم ، کامل انسان رسد. لذا قبل از وجود میبه عالم  اوست که فیض

  : گوید عربی در این باره می ابن ؛داشتآمادگی پذیرش روح را 
بـراي جسـم   هـم  چـون روح  ، و او روح عالم است، نسان کامل از عالم استا

رو صغیر  از آن، صغیر است انسان و او .یانسان جسماي هم برو است حیوانی 
ان کامـل  نس، اکبیر متأثر است. او خلاصه جهان هستی است از انسان که، نامند

   .)36: 1378، عربی (ابنبرگزیدة جهان است 
 ـ، راح و جـامی بـی  ، روح و وجود عالم بی آدم جسدي بود بی صـیقل  اي  هو آین

   .)84: 1367عربی،  (ابن جلاي مرآت عالم است نسان کامل) عیناناکرده. و آدم (
  

ضرورت وجود او به ضرورت تحقق هدف ، کامل روح عالم است از آنجا که انسان
کرده بیان  نقش الفصوصعربی در  ابن که همچنان، گردد میی از خلقت هستی نیز برینها

ي از حضـرت احـد  اي  است و خلاصـه الکتاب  از ام يکامل مختصر انسان چون«است: 
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خداوند او را عین مقصود و غایت مطلوب از ایجاد عالم و بقاي آن ، است الاهیجمعی 
ی و تعدیل مـزاج طبیعـی تحقـق    انسان که هدف اصلی از خلقت جسد قرار داد. همچنان

   .)3: ب1370عربی،  (ابن» وجود نفس ناطقه است
  : بازگو کرده است نظمبه را عربی  ابناین مطلب ، االله ولی شاه نعمت

ــالم    ــت در ع ــود اوس ــین مقص   گرچه خود عالم اسـت او، فـافهم      ع
 او معمور است و کارخانۀ عقبا معماري است که کنج ویرانۀ دنیا به گنج وجود
و ظـاهر  ، آخر است به ایجـاد ، به روح کلی او محفوظ. اول است به قصد اول

  و باطن است به منزلت.، است به صورت
ــاه    ــاهر مـ ــاب و ظـ ــاً آفتـ ــورت    باطنـ ــداالله    ص ــام عب ــه ن ــق ب   ح

 و اذل آنـان اسـت بـه عبودیـت    ، کامل اعز موجودات است به ربوبیت انسان و
   .)85: 1367عربی،  (ابن

  
 ـ، کامل حقیقی ، انسانبنابراین و  نمـاي اسـما   تمـام ۀ برزخ بین وجوب و امکان و آین

 ،فیض و برکات حق صفات حق است. او واسطه بین حق و خلق است که به واسطۀ او
با توجه بـه   ،کامل انسان شود. اگر می بر آن نازل، سبب بقاي تمام نظام هستی است که

الاهـی  هرگز عالم هستی فیض ، وجود نداشته باشد ،بودنش میان واجب و ممکن هواسط
  رابطه و تناسب شرط است.  الاهیزیرا براي گرفتن فیض ؛ کند نمی یافترا در
  

  کامل در نظام هستی  انسان جایگاه
بنابراین ، کامل در نظام هستی است انسان جایگاه ،ز مسائل مهم در عرفان اسلامییکی ا

 انسـان  در مورد جایگاهاو دیدگاه درباره ، عربی ابن کامل از دیدگاه انسان از تعریف بعد
  . کنیم میبحث کامل در نظام هستی 

رش دلالت بر پروردگـا  ذات خوده کامل کسی است که ب انسان عربی ابن در دیدگاه
(ص) است کـه  او مفاد بیان رسول خدا .لک و سلطنت (عالم کون) استاو تاج م، دارد

اول و آخر و ظاهر و باطن است ، و او» خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید« :فرمود
فراگیر بسـیط  ، بزیرا مرکّ؛ شود ب ظاهر نمیجز در مرکّ الاهیبنابراین کمال ، )3(حدید: 

بـه   اول اسـت و  به قصـد  کامل انسان پس؛ ب نیستیر مرکّفراگ، ولی بسیط ،هم هست
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اسـت؛ از حیـث   او جامع طبع و عقل  .باطنبه معنا  ظاهر است و به حرف و، آخر فعلْ
تجرّد از مـواد و قـوایی   از حیث عقل، و ، ترین ترکیب ترین ترکیب و لطیف متراکمطبع، 

از این را ندارد. این ویژگی و اغیر از مخلوقی و در او وجود دارد،  که حاکم بر اجسادند
مـا  بـه  و خداوند ، اختصاص پیدا کردبه او هاي کلمات  و گنجینه ، علم به تمام اسمارو

عربـی،   ابـن ( عطا کرده باشـد  کامل انسان کسی غیر ازرا به که این مرتبه است خبر نداده 
  .)103ـ102/  2: 1418

معنـایی  ، در سلسله مراتب هستیکامل  انسان در ارتباط با والاترین جایگاه عربی ابن
را بـا دو   انسان که خداونداست یابد که در آن تصریح شده  می از قرآناي  هعمیق در آی

  : گوید دستش آفرید. او در این مطلب می
خداي سبحان دو دست خود را براي (آفرینش) آدم به هم نیـاورد مگـر بـه آن    

چه چیز تو را : بلیس فرموددلیل که آدم را شرافت بخشد. از این روست که به ا
 این عین جامعیـت  از سجده به آنچه که به دو دست خودم آفریدم منع کرد؟ و

صورت عالم (حقایق کونیه) : است که میان دو صورت جمع آورده است انسان
 (یکی دست فاعلیِ هستندحق  اندست ،این دو و .ه)الاهیو صورت حق (حقایق 

حق که حقایق کونی است).  ت انفعالیِاست و دیگري دس الاهیحق که حقایق 
 ابلیس نیز جزئی از عالم است که این جامعیت بـراي او حاصـل نشـده اسـت    

  1.)55: الف1370، عربی (ابن
  

  گوید:  ادامه میدر  عربی ابن
خـود قـرار داده    جانشـین بر خلیفه است که با تمام صفات خدایی کـه وي را  

را فرا گیرد  الاهی سما و صفاتظاهر شود. پس بر خلیفه است که همه ا، است
 آنهـا را  ر آن ولایـت داده اسـت  که خداوند بزرگ وي را ب عالمیکه گونه  بدان
عربـی،   (ابـن انـد   را به وي آموخت که حاکی از معانی . و علم اسماکند می طلب
1378 :67(.  

  
را » االله«است و اسـم جـامع   حق مخلوق بر صورت ، نسان کامل جهت حقانی داردا

است و  و متصف به صفات حق الاهی ؛ پس واجد همه اسمايپیاده کرده استدر خود 
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توانـد عـالم را    مـی  او نیزکند،  می عالم را تدبیر و صفات از آنجا که حق سبحان با اسما
 30که در سـوره بقـره آیـه    (گردد  میبر خلافت او به دارا بودن اسما اداره کند. پس سرّ

 ).یـاد شـده اسـت   » ء کلّهـا او علّم آدم الاسـم « 31ه و آی» إنّی جاعل فی الارض خلیفه«
کامـل اسـت کـه داراي ویژگـی      انسـان  در همه جهان تنهـا اینکه  عربی پس از بیان ابن

  : کند می استدلالچنین  ،جامعیت است منحصر به فرد
و به همین  ،ابلیس جزئی از عالم بود که این جامعیت براي او حاصل نشده بود

ی) کـه او را خلیفـه   یپس اگر او (آدم) به صورت آن (خدادلیل آدم خلیفه بود. 
در آنچه وي بر آن خلافت داده شده بود ظهـور نداشـت   ، (خود) قرار داده بود

که ــ  و اگر در وي همه چیز عالم و همه آن چیزهایی که رعایا ،بود نمی خلیفه
 ؛بـود  نمـی  طلبیدند وجـود نداشـت خلیفـه    می ــخلافت داده شده بود  نبر آنا
را برآورد. خلافـت امکـان    نکه اتکاي ایشان به اوست و او باید حوایج آناچرا

کامل. پس خداي سبحان صورت ظـاهر او را از حقـایق    انسان برايجز  ندارد
کـرد و صـورت بـاطن او را بـر حسـب صـورت        هاي آن انشا عالم و صورت

 سـمع او و بصـر او  «به همین سبب در حـق او فرمـود    ایجاد فرمود و خودش
و بـین ایـن دو صـورت    ، فرماید که من چشم و گوش او هستم نمی او». هستم

که حقیقت اي  هبه انداز ،گذارد. این امر در مورد همه موجودات عالم می تفاوت
کـه  اي نیسـت   ههیچ چیـز حـائز مجموع ـ   اما ؛صادق است ،طلبد می هر موجود

ت آمـده  با جامعیـت بـه دس ـ  خلافت در حقیقت  از آن برخوردار است؛خلیفه 
   .)55: الف1370عربی،  ابن( است

  
چرا خلافت در زمـین واقـع شـد و در    اینکه  کامل و انسان دربارة خلافت عربی ابن

  : گوید می، آسمان تحقق نیافت
 مگـر اینکـه بـراي   ، خداي سبحان هیچ اسمی از اسماي خود را نام نبرده است

اندازه لیاقت و شأن خود از تخلق به آن اسم قرار داده است که به اي  هبهر انسان
اند حدیثی را کـه از   بر همین معنا حمل کردهاي  هلذا عد، با آن اسم ظاهر گردد

خداونـد آدم را بـه    ؛انّ االله خلـق آدم علـی صـورته   «(ص) رسیده اسـت  پیامبر
   .)124/  1: 1418عربی،  (ابن »صورت خود آفریده است
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روي زمین خواهد بود. زمین  و جایگاهش در انسان کامل خلیفه خدا در عالم است
، از آسمان و زمین ،وي را از آن زمین آفرید و عالم را ؛ زیرارا خانه و مسکن او قرار داد

 . آنگاهها و زمین را از او و به خاطر او رام نمود پس همه آسمان؛ به وي مشغول داشت
، حکـم  یفهبراي خود خل، خلیفه ةبا ظهور برگزینندزیرا  ؛حق نهان گشت و در پرده شد

هرگاه ، انباز است در نام» انسان کامل«که با  انسان انجام این نوع ازو نمودي نیست. سر
در آن  انسان کمال راستی هکامل است و ب انسان شدگان از جمله رام، حد کمال نرسده ب

کـاملی اسـت کـه پروردگـارش را      انسـان  یتنهـای  نیاز است و به است که از جهانیان بی
  نیاز است. پروردگاري که از وي بی ؛کند ستایش می

  حـق را  ، در حالـت شـهود   ،اي نیسـت کـه بـدون تسـبیح     کامـل آفریـده   انسـان  جز
  تجلی براي او همیشـگی و حکـم شـهود بـراي او لازم و ثابـت اسـت.        راکهچ؛ بپرستد
  وي عـالم  ؛ زیـرا  کامـل در جهـان وجـود نـدارد     انسان اي نیازمندتر از رو آفریده از این

  دانـد کـه اگـر     مـی  انجام، و سـر بینـد  اسـت مـی   که در برابر او مطیـع و رام  لیرا در حا
  کردنـد. وي   نمـی  ا را رام اوه ـآن، نداشـت  ی که مسـخرّ و رام اوینـد  یها نیازي به آفریده

عربـی،   (ابـن  به عالم بیشتر است تا نیاز عالم به او او شناسد که نیاز می گونه خود را بدین
1378 :73(.   

خوبی توضیح داده که او در میـان   کامل را به انسان جایگاه، بیانی روشنبا  عربی ابن
را دارد؛ اي آفریده شده است که شایستگی زیستن در هر عـالمی   گونه ههمه موجودات ب

چون فرشتگان داراي تعقل و دانایی و بنـدگی  همچون حیوان داراي شهوت است و هم
و خلافـتش و آبـاد کـردن زمـین      وي را بـراي بنـدگی   . بدین رو حق سبحانپروردگار

د، داشتن خلقت آدم اعتراضکه به ، آفریده است. از این رو پروردگار در پاسخ فرشتگان
 انسان که خداوند به ؛ بدین معنا)30(بقره: » دانید دانم آنچه را که شما نمی من می«: فرمود

دنیـایی   هـم  انسـان  توان گفت که می واست فرموده  عطادو نیروي حیوانی و فرشتگی 
هر چه در آسمان و زمین است برتري دارد و او  برکامل  انسان است و هم آخرتی. پس

پیشـوا و معلـم    کامـلِ  انسـان  عربـی دربـارة   ابن هدف و مقصد حق از آفریدگان است.
  : گفته است فرشتگان

او را امام و پیشوا قرار داد ، را آفرید ، انساناز جمله آفریدگانش ،چون خداوند
را به وي اعطا کرد و فرشتگان را به سجده وي خواند و وي را  الاهی يو اسما
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و بـا او و در او  ، بپردازد، دانند نمی واداشت که به تعلیم فرشتگان در اموري که
   .)75: 1378عربی،  (ابن هستی عالم را کامل ساخت

  
امـل  ک انسان هاي یکی دیگر از جایگاه، عربی ملاحظه شد ابن گونه که در کلام همان

زیرا خدا همۀ اسمایش را به ؛ م فرشتگان استیعلتی آفریدگان و یدر نظام هستی پیشوا
. در ساخته اسـت  کرده و هستی عالم امکان از مجردات تا مادیات را با او کامل عطااو 

کامل نیست که حق را فراگرفته باشـد.   انسان موجودي جز، میان موجودات عالم امکان
آخر اسـت و بـه دو صـورت     اول و از جهت صورت عالم الاهی وي از جهت صورت

کـه   بدین معنـا  ؛مخفی است خود از صورت عالم الاهیِ به صورت. او گردد می پدیدار
کـه وي خلیفـه و    با اینکه خداوند به آنـان فرمـود   ،دنفرشتگان به مقام وي آگاهی ندار

  جانشین حق است. 
  

  کامل انسان ادله وجود
نخسـت  . را نـدارد ت ویژه است که هیچ موجود دیگري آنها نسان کامل حائز دو خصلا

خداوند باشد. » عبد کامل«شایسته است تا بسزا است که کاملاً و  ياو تنها موجودآنکه 
نده یک یا چنـد  کن قکه هر کدام تنها محقَّ؛ چراحاکی از خدا نیستند بقیه موجودات کاملاً

 مل باشند. دومین ویژگی منحصر بـه فـرد  توانند بنده کا الاهی هستند و بنابراین نمیاسم 
عربی بـا دو بیـت    ابندارد.  حق را در بر ،به مفهومی خاص ،کامل آن است که او انسان

  : کند طور مجمل بیان می را به انسان این دو ویژگی، زیر
ــا   ــد حقـ ــا اعبـ   فإنـّ
  وانـّــا عینـــه فـــاعلم

ــا     وانّ االله مولانــــــ
ــانا  ــت انس ــا قل   اذا م
   )143 :الف1370عربی،  (ابن

موجـودات  : اولاًعربی این است کـه   ابن کامل از نظر انسان اثبات وجود ۀیکی از ادل
سـرّ   ؛طلبد ي میاسم خدا مظهر هر وهستند  عالم هر کدام مظهري از مظاهر حق تعالی

 رؤیـت جمـال و   ، و به عبـارت دیگـر   ،به ظهور و بروز ذات الاهیایجاد عالم نیز حب
؛ )48 الـف: 1370عربـی،   ابـن (، در آینه غیر است صفات خود و ال خویش، به همۀ اسماکم

الاهی، اسم اعظم است از جمله اسماي : ثانیاًیعنی خود را در کون جامع مشاهده نماید. 
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صد و سـی و یکـم از   عربی در پرسش یک ابن و صفات حق است. که جامع جمیع اسما
  : نویسد می فتوحاتباب هفتاد و سوم 

، او را دارد ي(حق تعالی) که شایستگی تمـام اسـما  و ا يرئیس و پیشواي اسما
الحـی  «و در آن ، باشـد  نمی» عین الجمع«اسم اعظم است که آن را مدلولی جز 

دانـم!   نمی: گویم؛ باشد می» االله«آن اسم : اگر گویی؛ باشد می )255(بقره: » القیوم
م االله) کند و این لفظ (اس زیرا آن (یعنی اسم اعظم) به واسطۀ خاصیت عمل می

 ـ کنندة بدان باشـد  اگر صفت تلفظــ  گفتاري به واسطۀ صدق و راست عمـل   ــ
   .)118ـ117: 2( بر خلاف آن اسم، کند می

  
  بـا  و بلکـه واجـب اسـت    ، تنها ممکـن  نه، کامل در دار وجود انسان تحقق، بنابراین

ق مــی اسـم اعظــم     را مظهــري  طـور کــه در دار هسـتی ســایر اسـما    همــان ؛شـود  محقَّـ
  کامـل   انسـان  باید اسم اعظم را نیـز مظهـري موجـود باشـد و آن مظهـر     ، جود استمو

  اسـت کـه    ،(ص)، یـا کلمـه و نـور محمـدي    (ص)ت محمـدي و مصداق حقیق ـااست. 
ــاهر  ــت ظ ــین حقیق ــتین، اول ــود نخس ــه ، موج ــالم و ب ــور ع ــدأ ظه ــر  مب ــارتی دیگ   عب

 ـ           ه اســت. اولـین تعینـی اسـت کــه ذات احـدیت بـیش از هـر تعینــی بـا آن تعـین یافت
، 4(احسـائی،  » کنت نبیا و آدم بین المـاء و الطـین  «: گونه که پیامبر اکرم(ص) فرمود همان
1403 :4/121(.   
  

  کامل و رابطۀ آن با ولایت و نبوت انسان مصادیق
ترین  روشن، کامل انسان در نظریه معروف خود در باب ،عربی الدین ابن محی ،اکبرشیخ 

  هـاي   انسـان  کنـد.  در عـالم را ترسـیم مـی    انسـان  و نقش ارتباط بین ظهور کامل وجود
   انسـان  از یک جهت هر صفت سـتودنی ــ  حیوان قرار دارند انسان که در قبال ــ کامل

  هـاي   رحمـت و همـه خـوبی   ، یانسـان  هـاي حکمـت   نمونـه  نبخشند. آنـا  را تجسم می
  و همـاهنگی  اشخاص و جامعه را به بالاترین حد تـوازن   ناخلاقی و روحی هستند. آنا

  در جامعـه   هـاي حـق سـبحان    خلیفـه عنـوان   ن بـه کننـد. آنـا   هـدایت مـی   خیر اقصـا  با
  . شـوند  رهنمـون مـی   و مـردم را بـه برتـرین سـعادت در جهـان دیگـر      کننـد   مـی عمل 
   ،نسـان کامـل  ا و اولیاي خـدا مشـاهده کـرد.    توان در قالب انبیا ن را میی آناانسان ظهور
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  حقیقـت محمدیـه اسـت.    ، قیقـی نیـز نـام گرفتـه اسـت     ح انسـان  عربی زبان ابنکه در 
  ، و آن هــم محمــد مصــطفی(ص) برگزیــده از خلــق یکــیاینکــه در مــورد  عربــی ابــن
  : گوید می است

و ، آنان را اصنافی چند خلق فرمـود ، بدان! خداوند متعال چون خلایق را آفرید
ا برگزید کـه  و از نیکوان نیکانی ر، در هر صنفی برگزیدگانی از نیکوان قرار داد

و از این دسته از ، خواصی را برگزید که اولیا هستند، و از مؤمنان، مؤمنان بودند
و از خلاصـه نیـز   ، خلاصه و برگزیدگانی را انتخاب کرد کـه انبیاینـد  ، خواص

و محدود است و بـر آنـان بسـنده شـده     اند  را برگزید که انبیاي شرایعاي  هنقاو
اندکی را برگزید که آنان صفاي نقاوة مروقـه   و از نقاوه (برگزیده) شمار، است

و یـک نفـر از خلقـش را    ؛ باشـند  که تمامی رسولان میاند  (صاف صاف شده)
او حـافظ و نگهبـان بـر    ، ولی از آنان نیست، برگزید که او از آنان (خلق) است

قرار داد و خیمۀ وجود را بدو برپا اي  هوي را ستون و استوان، تمام خلایق است
بـرایش مقـام را از   ، مظاهر قرار داد ترینِ وي را برترین و عالی، ار داشتو پاید

پـس علـم او پـیش از وجـود     ، جهت تعیین و تعریف ممکن و هموار سـاخت 
عربـی،   ابـن (اسـت   (ص)االله او محمـد رسـول  ، طینت و سرشت بشر بوده است

1418 :2  /74(.   
  

  : گفته استکامل چنین  انسان در معرفی مصداق یا مصادیق عربی ابن
و نخسـتین ظـاهر و هویـداي در    ، بـدون اسـتثنا  ، بنابراین او سید و سرور عالم

و از هبـاء و از حقیقـت کلـی    الاهـی،  پس وجودش از آن نور ، باشد می وجود
و . عـین (شـریفش) در هبـاء پدیـد آمـد و عـین عـالم از تجلـی او        ، باشـد  می

و سـرّ تمـام انبیـا بـود      امـام عـالم   (ع)طالـب  ابی بن ترین فرد به او علی نزدیک
  .)169/  1: 1418عربی،  ابن(

  
وارث جمیع علـوم   ننامد. آنا می» محمدي«کامل را اولیاء االله  انسان ترین کامل، شیخ

نـد.  ا مقـیم ، مقـام  در مقـام بـی  ، یانسان مقاماتترین  و خصائل خاص پیامبرند و در عالی
  اند.  ق بخشیدههمه کمالات وجود را تحق نتوان گفت آنا اینجاست که می



46  / 53 

، و مصداق حقیقت محمـدي مظهر اسم اعظم کامل  انساناشاره شد تر  پیشکه  چنان
عربی از حقیقـت   ابن که مقصود استیا نور محمدي است. ولی این نکته شایسته توجه 

 ،عنصري در این عالمِ (ص) نیست که بعد از همۀ انبیاااللهعبد بن شخص محمد، محمدي
و سپس به عالم دیگر انتقـال   ، رسالتش را به مردم رسانیدظاهر گشت ،در عصري معین

، نه کلی منطقی که موجودي کلی ؛طبیعی وجودي است ماورايممنظور وي بلکه ، یافت
بلکه کلی سعی احاطی انبساطی کـه حقیقتـی اسـت    نیست، بیش  اي مفهوم و امر ذهنی

هـم مرتبـۀ   و لت هم مرتبـۀ رسـا   ،یعنی هم مرتبۀ نبوت، عینی با داشتن مراتب مضاعف
از  ،و رسل ر و اعصار متمادي به صورت انبیادر ادوا مرتبۀ نبوت و رسالت، .ولایت کلی
و رسل  ، که اکمل و افضل انبیاظاهر گشته و با ظهور شخص محمد عربی ،آدم تا خاتم

پذیرفته  انقطاع، و خاتم ایشان است و دین و شریعتش ناسخ جمیع ادیان و شرایع است
پذیر است. مرتبۀ ولایت  نبوت جهت خلقی نبی و در نتیجه انقطاع؛ ه استو خاتمه یافت

. ایـن مرتبـه بـه    اسـت  و در نتیجه دائم و بـاقی  الاهیجهتی  عربی، ، از نظر ابنمحمدي
عربـی در ایـن    ابن یابد. می گردد و این ظهور تا قیامت دوام و بقا می ظاهر صورت اولیا

شـود. و ولایـت    نمـی  حیط عام است و لذا منقطعبدان که ولایت فلک م: «ویدگ  می باره
  2.)134الف: 1370عربی،  (ابن »شود انباء عام است. و اما نبوت تشریع و رسالت منقطع می

برگیرنده نبـوت و  ، مفهوم ولایت درعربی ابن به نظر ،این نکته شایان توجه است که
و رسول را نیز در مفاهیم نبی  واست  ترین مفهوم یعنی ولی گسترده ؛رسالت نیز هست

در ایـن میـان   ، رسـول  ؛نبی است که رسول را نیز در خود دارد، پس از ولی ؛خود دارد
  .دترین دامنه مفهومی را دار کوچک

سرپرسـت و متـولی امـر    ، یـاور ، بـزرگ ، ي دوستاصفت مشبهه به معن »ولی«واژه 
، کمک کردن، کردنپرستی اند از: سر عبارتاند  شمردهل ولَی عمعناهایی که براي فاست. 

» ولـی «نزدیـک بـودن و بـاران اول بهـار.     ، مند شدن علاقه، دوست داشتن، یاري نمودن
 متولی امور است.و  مالک، ي سرپرستابه معن »والی«نام مبارك خداوند همان عنوان  به

  : گوید و میداند  میعربی والی و امام را یکی  ابن
والی را والی خوانند ، ه استولی کسی است که به امامت و ولایت منصوب شد

حقیقی خدا اسـت و یـا کسـی کـه از      چون متولی و سرپرست امر است. والیِ
و اگر چنین نباشد و بـه  ، ناحیه خدا نصب شده باشد و به حکم خدا عمل کند
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فـی الارض   خلیفۀیا داود انّا جعلنـاك  «حکم خدا عمل نکند حاکم هوي است 
؛ )26: (ص» هـوي فیضـلکّ عـن سـبیل االله    فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع ال

پس در میان مـردم   اي داود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم: یعنی
 در کنـد  هبه حق داوري کن و زنهار از هوس پیروي مکن که تو را از راه خدا ب

   .)126: 1383عربی،  (ابن
  

 ونـد بـه سـویش   عربی کسی است که فرشته با وحـی از جانـب خدا   ابن نبی از نظر
 است. در نفس خود بدان شریعت متعبدنبی آن وحی متضمن شریعتی است که  .آید می

شـود   خوانـده مـی   رسـول ، دشـو شریعت به غیـر خـودش مبعـوث    نبی براي ابلاغ اگر 
: است الاهی ا ولی از اسمايو رسول از اسماء االله نیستند ام نبی .)203/  1: 1418عربی،  (ابن

ولایـت   امـا  ،دنشو می لذا نبوت و رسالت منقطع ؛)28(شـوري:  » الحمید انّ االله هو الولی«
خـواه   ؛کامل خـالی نیسـت   انسان ی ازانسان گاه اجتماع . از این رو هیچگردد منقطع نمی
که رسالت و نبـوت و  جز اینها  يخواه وصی و خواه ولی دیگر، خواه نبی، رسول باشد

تشریعی نداشته باشد.  سفارت  
است و دلیلش آن است کـه ولایـت یکـی از ابعـاد حـق       الاهی مايولی یکی از اس

  کـه نـه نبـی و نـه     چرا ؛یابـد  مـی  با رسول و نبی اختلاف است. ولی به این مفهوم دقیقاً
   هـا هسـتند.   انسـان  آنـان اسـمایی مخـتص   ، نیسـتند  الاهـی  کـدام از اسـماي   رسول هیچ

  : گوید عربی می ابن
، نه خود را رسول و نه نبـی خوانـده   لیکن خدا، خدا است يولی یکی از اسما

 خـود قـرار داده اسـت    يکه خود را ولی خوانده و آن را یکی از اسما حالی در
   .)135: الف1370عربی،  (ابن

  
افتـد کـه    نمـی  گـاه اتفـاق   است هیچ انسان از آنجا که ولی نامی مشترك میان خدا و

  اسـت ولایـت نیـز     ابـدي  کـه خداونـد ازلـی و    طـور  ولایت وجود نداشته باشد. همان
  کـه   در جهـان وجـود داشـته باشـد     انسـان  ابدي است. تا زمانی که حتـی یـک   ازلی و

  کـه البتـه    ــ ـداراي آن بالاترین قدرت روحانی باشد که بـه رتبـه ولایـت دسـت یابـد      
  ولایـت مصـون خواهـد مانـد. در      ــ ـ وجـود دارد  ی در هـر عصـري قطعـاً   انسان چنین
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  ط هستند و بـر همـین اسـاس    یتاریخی مشروط به شرا نبوت و رسالت به لحاظ، مقابل
  در  .)62: الـف 1370 عربـی،  ابـن ( شـوند  مـی  گـاه کـاملاً ناپدیـد    ویابنـد   میبه تناوب ظهور 

  آخـرین   ،(ص)سـله نبـوت بـه لحـاظ تـاریخی بـه محمـد       دانـیم کـه سل   می ما، حقیقت
  انینی قـو ختم شده است. پس از محمـد(ص) دیگـر پیـامبري کـه مبلـغ       ،پیامبر مبعوث

  عربـی   ابـن  د وجـود نخواهـد داشـت.   نبرگرفتـه از آسـمان باش ـ  طور مستقیم  باشد که به
  : گفته است

ي مشرع یا مشـرَّع لـه   ا (ص) نبوت و رسالت قطع شده است. لذا نبیدر محمد
  (ص) فرمـود پشـت   کـه پیـامبر  » بعـدي لا نبـی  «این حدیث  از او نیست و بعد

  حـدیث متضـمن انقطـاع ذوق عبودیـت     زیـرا ایـن    ؛اولیاء االله را شکسته است
 ؛شـود  نمی کامل تام است. پس اسم عبودیت که خاص آن باشد بر ولی اطلاق

در اسـمی مشـارك نباشـد و    ، خواهد با سیدش که االله تعالی است زیرا عبد می
  : خداوند به نبی و رسول نامیده نشد اما بـه ولـی نامیـده شـد. چنانکـه فرمـود      

  : (شــوري» هــو الـولی الحمیــد «: و فرمــود )255قـره:  (ب» االله ولـی الــذین آمنــوا «
عربـی،   ابـن ( (پس ولی در داشتن این اسم بـا سـید خـود مشـارك اسـت)      )28

  .)135ـ134: الف1370
  

یعنـی   ــ ـ چیزي جز نبوت عـام  (ص)از محمد بعد ،عربی ابن بر اساس نظر، بنابراین
دربـارة ایـن    وي. وجـود نخواهـد داشـت   ــ نبوت بدون تشریع که همان ولایت است 

 : مطلب گفته است
از  بعد آخرت. و این اسم (ولایت) باقی و جاري است بر بندگان خدا در دنیا و

رسالت اسمی باقی نمانده است که عبد را از حـق تمـایز دهـد     انقطاع نبوت و
لیکن خداوند به بندگان لطف داشته و براي ایشان نبـوت   ،(یعنی رسول و نبی)

   .)135(همان:  است نگاه داشته است عامه را که فاقد تشریع
انـد ـ    نبوت عامه و نبوت باطن نیز گفتـه ، مطلق نبوتکه آن را ـ   نبوت تعریفی

و بـه  ، یابـد  مـی  بلکه تـا قیامـت دوام و بقـا   ، یابد نمی پذیرد و انقطاع نمی پایان
 و انـزال ربـانی منقطـع    الاهـی ماند که وحی  می روایتی در دنیا و آخرت پایدار

  .)278/  3: 1418عربی،  (ابن شود نمی
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بنابراین رسول همـان نبـی اسـت بـه     ، اند اما رسالت را گاهی نبوت تشریع نیز گفته
و، واسـطه بـین مرسـل    والاهی ــ  نهــ  نعت کونی اضافۀ حکم تبلیغ شریعت. رسالت 

لـذا بـرخلاف   ، حال رسول اسـت نـه مقـام او    ،. این وساطتبه است مرسل الیه و مرسل
 گـردد  مـی  زایـل  تبلیغ احکـام  انقضاي زمانِ ایابد و ب می انقطاع ،فی و ولایتنبوت تعری

   .)62: الف1370عربی،  (ابن
؛ دارنـد عامه که همۀ مؤمنـان از آن برخور  ولایتاست:  شیخ به دو نوع ولایت قائل

و او یـاور و مـولّی امـور    انـد   نزدیـک به حق سبحان  ،برکت ایمانشان به ،زیرا همه آنان
ولایت خاصه که مخصوص واصلان ارباب سیر و سلوك است و عبارت  و؛ ایشان است

در شـود،   میعبد در این مقام از خود رها ؛ و قیام عبد با حق ،است از فناي عبد در حق
 ماند. البته نیل به این مقام با تـولّی حـق تحقـق    میو با بقاي او باقی گردد  میحق فانی 

 آگـاه  الاهـی در وقت حصول فنـا از معـارف   ، آید یم یابد و ولی که به این مقام نایل می
طور که  دهد و همان می گردد و در وقت بقاي بعد از فنا از آن حقایق و معارف خبر می

مقـام ولایـت هـم بـه مقـام نبـوت و       ، فلک محیط به سایر افلاك و اجسام احاطه دارد
صف است رسالت احاطه دارد. به عبارت دیگر هر کس که به صفت نبوت و رسالت مت

ي و رسـولی ولـی   ا عام و شامل است. پس هر نبـی  ولایت؛ به ولایت نیز متصف است
رسول نیست. ولایت  اي طور که هر نبی همان؛ نبی و رسول نیستاي،  اما هر ولیاست، 
اما خود را بـه اسـم ولـی    ، خداوند خود را به اسم نبی و رسول ننامیده، یابد نمی انقطاع

 یابـد و ظـاهر   می م همیشه در دنیا و آخرت در بندگانش جریانلذا این اس ؛نامیده است
 :رك( مانـد  نمـی  گردد. مظاهرش اولیاء االله هستند که جهان هرگز از وجودشان خالی می
   .)278/  3: 1418همو، ، و 136و 135، 134، 64، 62: الف1370عربی،  ابن

، ترین مفهـوم اسـت    دهترین و گستر که ولی داراي اصلی طور که دیدیم از آنجا همان
ولایت براي در آغاز،  ،تواند وجود داشته باشد جز آنکه لذا هیچ نبی و هیچ رسولی نمی

دارد و آن یک نشانه ممیـزه  در ولایت خود او حاصل شده باشد. نبی یک ولی است که 
ولایت و نبوت خـود   در. رسول یک ولی است که است ناشناخته علمی ویژه به اشیاي

به پیـروان خـود    الاهیهاي  و آن علم به تکلیف براي ابلاغ پیام دارد یک ویژگی اضافه
 تی ـولا .اسـت  دن به مرتبه ولایتکامل شدن رسی انسان اولین اقتضايدر نتیجه  است.

هاي کامل است. شخصی که بـه مرتبـه ولایـت رسـیده      انسانترین خصلت همه  اساسی
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و در  ،ذا در گوهر با او یکـی و لاست اي از حق  وضوح واقف است که او جلوه باشد به
  نهایت خود حق است. 

ولایت را از نبـوت و رسـالت   ، عربی در یک مقطع ابن است کهاین نکته قابل توجه 
و از سوي مخالفانش انتقادات شـدیدي  شد فهم دیگران  و این موجب سوء دانستبرتر 

  در هـر   ،اعربـی مطلـق ولایـت ر    ابـن  انـد کـه   د. مخالفان چنین پنداشـته مبر وي وارد آ
چنـین   ایـن کـه  در صـورتی  ، دهـد  به نبوت و رسالت برتري می ،شخصی که تحقق یابد

  دانـد کـه دو یـا سـه      هنگـامی بـالاتر از نبـوت و رسـالت مـی     را او تنها ولایت  ؛نیست
  ، یعنـی رسـول از آن حیـث کـه ولـی اسـت      ، شـوند  جمـع هـم   رتبه در یک شخص با

  ایـن  عربـی   ابـن بـی و رسـول اسـت. مقصـود     نکه فقـط  است از زمانی تر  تر و کامل تام
  عربـی   ابـن  ترسـول اسـت. عبـار   بـالاتر از   ،کننده از رسـول  تبعیت ولیِمثلاً نیست که 

  : چنین است
  ایـن کـلام او   ، هرگاه دیدي پیغمبري خارج از تشریع به کلامـی مـتکلم اسـت   

  باشد. از ایـن رو مقـام وي از آن حیـث     از آن حیث که ولی و عارف است می
عالم و ولی است اتم و اکمل است از آن حیث که وي رسـول یـا صـاحب     که

   ،گویـد  بنابراین هرگاه از اهل االله شنیدي که براي تـو مـی   ؛تشریع و شرع است
  مراد همـین نکتـه اسـت    ، که ولایت اعلاي از نبوت است ،شود می یا از او نقل
  که گفتیم. 

اتم است از آن حیـث کـه   مقام ولایت او ، این رسول از آن حیث که ولی است
گاه  زیرا هیچ ؛نبی و رسول است. نه اینکه ولی تابع رسول اعلاي از رسول باشد

کند. چه اگر ادراك  نمی متبوع خود را در آن چیزي که تابع او است ادراك، تابع
   ).135الف: 1370عربی،  (ابن باشد فافهم تابع نمی، کند

  
ایـن   ،و مرتبـه رسـالتش   از مرتبـه نبـوت  است مرتبه ولایت شخص بالاتر اینکه  سرّ

نبوت جهت ملکَیت اوست  ،است که ولایت جهت حقّیت اوست که فانی در حق است
جهـت   ، امـا رسـالت  گیـرد  یابد و از آنها وحی می واسطه آن با ملائکه مناسبت می که به

ن را بـه آنـا   الاهـی یابد و احکـام   می ها مناسبت انسان واسطه آن با بشریت اوست که به
  پردازد. نماید و به آن وسیله به تعلیم و ارشادشان می تبلیغ می
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 بـه است. ایـن واژه  » خاتم« ةواژ ،عربی در ولایت ابن کلیدي نظریههاي  یکی از واژه
خـاتم الاولیـا. نخسـتین     .2 ؛یا خاتم الرسل . خاتم الانبیا1: استصورت به کار رفته دو 

رود. ایـن   به کـار مـی   (ص)لام براي پیامبر اکرمعموماً در اس ؛ یعنی خاتم الانبیا،ترکیب
 ،رود کـه پیـامبر اسـلام    براي تعبیر از ایـن عقیـده مسـلمانان بـه کـار مـی      بیشتر ترکیب 

آخرین حلقه از سلسـله پیـامبران اسـت و مطلقـاً امکـان       یبه لحاظ تاریخ (ص)،محمد
  ظهور پیامبر معتبري پس از او وجود ندارد.

عربـی در هـیچ    عبـارات ابـن   کـه  ــ »خاتم الاولیاء«وم عربی از عبارت د ابن مقصود
گـاهی خـود    ــد نآی موضوعی چون موضوع ختم ولایت مضطرب و متضاد به نظر نمی

. از (ع)عرب و گاهی حضرت عیسـی  يو گاهی مرد (ع)اوست و گاهی حضرت مهدي
مثلاً ، شود که او خود مدعی ختم ولایت بوده است اي از عباراتش چنین استفاده می پاره

  : گوید در این بیت می
ــتم   ــا خ ــۀان ــک الولای ــع المســیح     دون ش ــورث الهاشــمی م   ب

  ) 311/  1: 1418عربی،  ابن(
  

  دي موعــود(عج) را خــاتم د کــه او حضــرت مهــنــبعضــی از عبــاراتش دلالــت دار
  در بـاب معرفـت وزراي مهـدي ظـاهر      ،کـه در فتوحـات   دانسته اسـت. چنـان   می اولیا

  گـردد   اي اسـت موجـود کـه ظـاهر مـی      خداونـد را خلیفـه  : «نگـارد  مـی  ،در آخرالزمان
  افتد که دنیا پر از جور و سـتم باشـد و او دنیـا را پـر از      و ظهورش در زمانی اتفاق می

ــک روز  عــدل و قســط مــی ــد مگــر ی ــا نمان ــد آن را  ،کنــد و اگــر از عمــر دنی   خداون
  و جـدش   (ص)االله لگردانـد تـا آن خلیفـه ولایـت کنـد. او از عتـرت رسـو        طولانی می

عربی به دنبال این عبارت پس از ذکـر فضـائل    ابن .»است(ع)طالب ابی بن علی بن نیحس
ــارش    حضــرت مهــدي ــان ک   (عــج) و وصــف اعــوان و انصــار و شــرح شــروع و پای

  : سراید چنین می
  ألا إنّ خـــتم الاولیـــاء شـــهید  
  هو السید المهدي مـن آل احمـد  

  ظلمۀهو الشمس یجلو کل غم و 
  

  امـــام العـــالمین فقیـــد و عـــین  
  هو الصارم المهنـدي حـین یبیـد   
  هو اوابـل الوسـمی حـین یجـود    

  )319/  3: همان(  



52  / 53 

  : داند می (ع)حضرت عیسی او گاهی نیز مقام ختم ولایت را از آنِ
و  (ص)کند مگر با شریعت محمد نمی نازل شد حکم (ع)همانا وقتی که عیسی

خداونـد ولایـت امـتش و     است که (ص)او خاتم اولیا است و از شرف محمد
را (عیسـی)  پـس وي  ، ولایت مطلقه را با نبی رسول مکرمّی ختم فرموده است

 شود و با ما می رسول محشورعنوان  به در روز قیامت دو حشر است که با رسل
   .)203/  1: 1418عربی،  (ابن(ص) ولی و تابع محمدعنوان  به

در ایـن خصـوص مضـطرب و     عربـی  ابن که ملاحظه شد کلام و عبارات طور همان
نحـوي   انـد تـا بـه    بعضی از تابعان و شارحان وي کوشیدهالبته . ندپریشان و بلکه متضاد

که خود این مسئله بررسی جـامع و بحـث مسـتوفایی     عباراتش را به هم نزدیک سازند
   طلبد. می را

  
    نوشت پی

فما جمع االله لآدم بین یدیه إلاّ تشریفا ولهذا قال لإبلیس: ما منعک ان تسجد لما خلقت بیـدي؟ ومـا   . 1
الحق و هما یداالحق و ابلیس جزء من العالم،  صورةالعالم و  صورةن الصورتین: هو إلاّ عین جمعه بی
 .الجمعیۀلم تحصل له هذه 

واعلم أنّ الولایۀ هی الفلک المحیط العام، ولهذا لم تنقطع، ولها الانباء العام. واما نبـوة التشـریع والرسـالۀ     .2
  فمنقطعۀ
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